
امام زین‌العابدین )ع(:

دعای مؤمن خالی از یکی از این سه بهره نیست: یا برای آخرت او ذخیره می‌شود یا 
حاجتش برآورده می‌گردد یا بلایی که مقدر بوده به او برسد از او دفع خواهد شد. 
)تحف‌العقول، ص ٢٨٧( سخن روز

 فصل جدیدی از آقای قاضی
صفحه منتســـب به برنامـــه تلویزیونی »آقای قاضی«، از انتشـــار نخســـتین تصویر از فصل 
جدیـــد آن خبـــر داده اســـت. در متن این پســـت آمده: »آقـــای قاضی: شـــعبه 121، عنوان 
فصـــل جدید ســـریال آقای قاضی اســـت که بزودی از شـــبکه دو تلویزیـــون پخش خواهد 
شـــد. براســـاس آنچه تولیدکنندگان )آقای قاضی: شعبه 121( منتشـــر کرده‌اند، فصل دوم 
آقای قاضی با تفاوت‌هایی نســـبت به فصل اول تولید شـــده است. از جمله این تفاوت‌ها، 
آشـــنایی بیشـــتر مخاطب با جنبه‌های دیگر زندگی شـــخصیت قاضی، با بازی بهزاد خلج 
اســـت. فصل دوم ســـریال )آقـــای قاضی( بـــه کارگردانی ســـجاد مهـــرگان و تهیه‌کنندگی 
سیدحســـام‌الدین حسینی تولید شـــده و سرپرستی گروه نویســـندگان را نیز سیدمحمد 

حسینی بر عهده داشـــته است.«

نوشته یامین‌پور درباره اعتراض جهانی به اسرائیل
وحید یامین‌پور، نویســـنده و مجری در پســـت تـــازه خود در شـــبکه‌های اجتماعی با درج 
تصاویری از دانشـــجویان امریکایی معترض به جنایات اســـرائیل علیه مردم غزه نوشـــته: 
»آیت‌الله حائری شـــیرازی )ه( در پاســـخ به گروهی از خبرنگاران غربی درباره آینده انقلاب 
اســـامی گفته: بجز هرزه‌ها هیچکس زیر پرچمتان نخواهد مانـــد و ما تمام پاکان جهان 
را، از چنـــگ شـــما بیـــرون می‌آوریم. ما با شـــما عالم را قســـمت می‌کنیم. پـــاکان عالم را 
از شـــما خواهیـــم گرفت و شـــما هرزه‌های مـــا را از ما خواهیـــد گرفت؛ هرزه‌هـــای ما برای 
شـــما و پاکان عالم بـــرای ما. اگر در عمـــق اروپا و امریـــکا یا حتی در درون اســـرائیل، پاکی 
هســـت، بالاخره از صفوف شـــما خارج خواهد شد و به ما خواهد پیوســـت و اگر در درون 
خانه‌هـــای ما ناپاکی وجود داشـــته باشـــد، بالاخره از بین ما خارج خواهد شـــد و به شـــما 

خواهد پیوســـت. این قرار ما با شـــما«

یادی از زنده‌یاد نصرالله شیرین‌آبادی
علـــی اکبر شـــکارچی، نوازنـــده کمانچه، آهنگســـاز و خواننده تازه‌ترین پســـت خـــود را به 
نصـــرالله شـــیرین آبادی اختصـــاص داده، در بخشـــی از نوشـــته او آمـــده: »ای دریغ و صد 
دریغ، شـــیرین عزیز رفت. شـــیرین خوش‌نواز و شـــیرین ســـخن رفت. با استاد نصرالله 
شیرین‌آبادی در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا دهه 50 همکلاس بودم. همه او را 
شـــیرین صدا می‌کردند. همیشه ظاهرش آراسته بود؛ با کت و شـــلوار و کراوات. شیرین، 
با فکر و ســـنجیده ســـخن می‌گفت؛ همین‌طور هیچ نتُی بدون آگاهی از زیر انگشـــتانش 
نمی‌گذشـــت. هرگاه کاروان دشـــتی یا قطعات پرُ تکنیک صبا را با ویولن، پرُ سوز و مسلط 
و زیبـــا می‌نواخت، با خـــود می‌گفتم: او با موســـیقی فریاد می‌زنـــد: )الا ای بـــرآورده چرخ 
بلند، چرا مرا ســـزاوار دو چشـــم بینا ندانســـتی.( وقتی پنجـــه در پنجه، دســـتان او را برای 
همراهی و عبور می‌گرفتم، از گرمای انگشـــتانش مهر و دوســـتی و عشـــق می‌چکید. بعد 
غ‌التحصیل شـــد و دیگر او را ندیدم.« در بخش دیگری از  از چهار ســـال، به شایستگی فار
یادداشـــت علی اکبر شـــکارچی آمده: »چگونه می‌شـــود هنرمندی بلند مرتبه که به قامت 
دماوند پرُامید، پرُ شوق و آســـمانی می‌نواخت، این‌گونه ساز و هزاران نغمه را از خود براند. 
پس از شـــنیدن خبر درگذشت او، پیوسته می‌شنوم که شـــیرین می‌گوید: اکبرجان، من 
که مُرده‌ام؛ هرچه گریه کنی من متوجه اشـــک‌های تو نمی‌شـــوم. آن موقع که در شـــرایط 

ســـخت و تنها زندگی می‌کـــردم، چرا نیامدی با هـــم گریه کنیم؟«

نوشته‌ای در گرامیداشت مسعود اسکویی
ســـعید اســـام‌زاده روزنامه‌نگار، تازه‌ترین پســـت خود را به درج یادداشـــتی درباره مسعود 
اســـکویی اختصاص داده، در بخشـــی از نوشـــته او آمـــده: »مرگ آدم‌هایی مثل مســـعود 
اســـکویی، فقط فقدان یک انســـان صاحب صدا نیســـت، نبـــودن یک میراث ارزشـــمند 
اســـت. هر هنری، هر رســـته کاری، هر رســـانه‌ای برای خودش آدم‌ها و اســـم‌هایی دارد که 
بین مردم با آنها می‌بالد و قد راســـت می‌کند. ســـینما، تئاتر، نقاشـــی، ادبیات، رادیو و... 
یکسری اســـم و رسم دارند که اعتبارشـــان را از آنها می‌گیرند. گاهی اشتباهی می‌گویند که 
شـــما اعتبارتـــان را از فلان هنر و رســـانه گرفته‌اید، نه! این غلط محض اســـت. این آدم‌ها 
هســـتند که به مکان و هنر و رســـانه آبرو می‌دهند، وقتـــی اینها از دنیا می‌رونـــد، آن هنر و 
رســـانه یک‌دفعه خالی می‌شـــود و حالا صبر کن ببین چه زمانی جایشـــان پر شود. مزرعه 
بلال نیســـت که هر ســـال محصول بدهد. گاهی یک نسل و دو نســـل باید بگذرد تا کسی 
مثل »مســـعود اســـکویی« بیاید، آن‌هم اگر بیاید و حـــالا چقدر رادیو و صدا خالی شـــده. 
بی‌آنکه کســـی بیاید. اصلاً هیچکســـی به فکر نبوده که از این دســـت آدم‌هـــا را نگه دارد و 
کشـــف و جذب کند. یک صدا، یک انســـان و یـــک گوینده تمام قد حرفـــه‌ای رفته و دیگر 
برنمی‌گردد. اما، مســـأله ما همین اماهاســـت. در این ســـال‌ها آیا کســـی »حســـین آهی« 
شـــد؟ کســـی، مجموعه‌ای یا نهادی تـــاش کرده بود کســـی را مثل »جـــواد مانی« تربیت 
کند؟ و مطمئنم که هیچکس هم مســـعود اســـکویی نخواهد شـــد چون این آدم‌ها از دل 

این ســـاختار بیرون نمی‌آینـــد، از دل یک میراث حکیمانه‌ای بیـــرون می‌آیند.«
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دریچه
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فراوانی 
می‌توان 

یافت

  شخصیت‌سازی
چشم اسفندیار فیلم‌ها و سریال‌ها

فیلمنامه اساســـی‌ترین رکن آثار سینمایی و تلویزیونی 
و در عین حـــال بزرگ‌ترین معضل و نقص این آثار و در 
واقع چشم اسفندیار تولیدات ســـینمایی و تلویزیونی 
اســـت. ناتوانی و نبود دانش و تخصص فیلمنامه‌نگاری 
و ســـواد اجتماعـــی یـــا وجـــود نواقصـــی در ســـاختار 
هنـــری دراماتیـــک فیلمنامه‌هـــا و داستان‌ســـازی‌های 
مقبـــول و پذیرفتنـــی و کاســـتی در پـــردازش درســـت 
شـــخصیت‌ها، متنی ضعیـــف را در اختیـــار کارگردان‌ها 
قرار می‌دهد کـــه آنها هر چقدرهـــم در کار خود متبحر 
باشـــند، نمی‌تواننـــد آثـــاری درجه یـــک و اســـتاندارد و 
مخاطب‌پســـند تولید کننـــد. ازهمین‌روضعف بنیادین 
فیلم‌هـــا و ســـریال‌های مـــا را ایرادهـــای فیلمنامه‌هـــا 
تشـــکیل می‌دهد. این مشکل حاد در شـــرایطی تداوم 
دارد که در عرصه‌های ســـینما و تلویزیون با هنرمندان 
کاربلـــد و با اســـتعداد فیلمنامه‌نویس روبه‌رو هســـتیم 
و همچنیـــن میـــان جوانان مســـتعد ســـینماگر، افراد 
خوش‌ذوق فیلمنامه‌شـــناس و تحصیلکرده سینما کم 
نیســـتند که می‌شـــود و می توان با حمایت مســـتمر و 
تشـــویق‌های مـــادی و معنـــوی مدیـــران و همت خود 
آنهـــا، اشـــکال‌ها و ضعف‌هـــای فیلمنامه‌هـــا را مرتفع 
و فیلمنامه‌هـــای کامـــل و خوش‌پرداخـــت و‌ حرفـــه‌ای 
تولیـــد کـــرد. »داســـتان« و »شـــخصیت«، دو عنصـــر 
کلیدی فیلمنامه‌نویســـی‌اند و از این دو، »شـــخصیت« 
کـــه داســـتان بـــا حضـــور وعملکردهـــای او شـــکل و 
قـــوام می‌یابـــد و چنانچـــه صحیـــح پرداخـــت شـــود و 
تماشـــاگر او را بـــاور کـــرده و در فرازوفـــرود ماجراهای 
فیلمنامـــه همراهـــی کنـــد، قلـــب و محـــور داســـتان 
و فیلمنامـــه محســـوب می‌شـــود. اکثـــر کاراکترهـــای 
فیلم‌هـــا و ســـریال‌های ایرانی یـــا در حد تیـــپ و فاقد 
ابعاد شـــخصیتی‌اند یـــا تک‌بعـــدی و ناقص هســـتند. 
این قبیـــل کاراکترهـــا را در تولیدات ســـطحی و بازاری 
بـــه فراوانـــی می‌تـــوان یافت. آنچـــه بیشـــتر از هر چیز 
در نوشـــتن فیلمنامه‌هـــا بـــه دلیـــل شـــناخت اندک، 
بی‌توجهی و بازاری‌ســـازی، ســـبب ضعف در پرداخت 
کامـــل شـــخصیت‌ها می‌شـــود، غفلـــت از ایـــن نکات 
اســـت. لازم اســـت فیلمنامه‌نویس‌هـــا و هنرآفرینـــان 
ســـینما و تلویزیون بداننـــد که عناصر؛ »شـــخصیت«، 
»شخصیت‌سازی« و»شـــخصیت‌پردازی« ضمن ارتباط 
ارگانیـــک، هر کـــدام ویژگی‌هایی دارند کـــه باید هنگام 
نـــگارش فیلمنامـــه مدنظر قـــرار گیرند. باید دانســـت 
کـــه شـــخصیت دارای ابعـــاد گوناگون و متنوع اســـت 
کـــه مؤلفه‌های وجودی او را می‌ســـازد و اگر قرار اســـت 
یـــک شـــخصیت باورپذیـــر و کامـــل خلـــق شـــود، باید 
محققانـــه و هنرمندانه به آنها پرداخـــت. هر پدیده‌ای 
در هســـتی از جمله انســـان، از ظاهر و باطن و جســـم 
و روح تشـــکیل شـــده و هر کدام هـــم مختصاتی دارند 
که ابعـــاد گوناگـــون شـــخصیتی آنهـــا را می‌ســـازد، اما 
در عمـــده فیلم‌هـــا و ســـریال‌ها، صرفـــاً به بخشـــی از 
ویژگی‌هـــا و اغلـــب جنبـــه ظاهـــری آنها توجه شـــده و 
بخش‌هـــای مهم باطنـــی، روحی و کلنجارهـــای درونی 
شـــخصیت‌ها و حقیقـــت وجـــود آنهـــا نادیـــده گرفته 
می‌شـــود. در اصل پرداخت درست و شخصیت‌سازی، 
پردازش کامـــل درونی و بیرونی شخصیت‌هاســـت. به 
عبارتی تمـــام خصوصیـــات قابل مشـــاهده و نمایش، 
در شخصیت‌پردازی لحاظ شـــده و در شخصیت‌سازی 
افزون بر مســـائل بیرونی، جنبه‌هـــای درونی هم مورد 
توجـــه قـــرار می‌گیـــرد و اگر ایـــن دو بخش بـــه صورت 
جامـــع و کامـــل در نـــگارش فیلمنامـــه رعایت شـــود، 
آن وقـــت می‌شـــود از داشـــتن شـــخصیت واقعـــی در 
آثـــار ســـینمایی و تلویزیونی یـــاد و به آن اســـتناد کرد. 
مســـأله مهم و تعیین‌کننـــده، اجرایی کـــردن پردازش 
همه‌جانبه شـــخصیت اســـت و اگر چشـــم اســـفندیار 
فیلمنامه‌هـــای مـــا مـــداوا شـــود، در آن صـــورت تمام 
وجود اســـفندیار یا همان فیلمنامـــه روئین‌تن خواهد 
شـــد. امید که هنرمندان خوب و صاحـــب ذوق و قلم 
ســـینما و تلویزیون، برای نـــگارش فیلمنامه‌ها اهمیت 
بیشـــتری قائل شـــده و برای نگارش آنهـــا هنرمندانه و 

مســـئولانه‌تر اقـــدام کنند.

اولین قلب تئاتر جهان از خیابان و بیابان است
من همیشـــه در زندگی به خـــودم تزریق کرده‌ام که به زور خوش‌بین باشـــم و این حاصلش در نهایت حتـــی برای آدم‌های 
بدبین هم، خوش‌بین شـــدن اســـت مثل شـــعر حافظ که می‌گوید: »منم که شـــهره شـــهرم به عشـــق ورزیـــدن/ منم که 
دیـــده نیالوده‌ام بـــه بد دیدن« حافـــظ نمی‌گوید بد نیســـت، در واقع می‌گوید اینقدر بدی زیاد اســـت که من چشـــمانم را 
می‌بنـــدم تـــا جور دیگـــری دنیا رو ببینم. تأثیر این ماجرا این اســـت که چشـــم‌هایم را ببنـــدم و جور دیگری دنیـــا را ببینم و 
ایـــن باعث می‌شـــود فکر کنـــم همه چیز خوب اســـت، البته من دنیـــا را دیده‌ام، مثـــاً تئاتر امریـــکا را دیده‌ام 
کـــه خیلـــی از آن تعریف و تمجید می‌کنند، فرقی با اینجا ندارد، مســـائلی اینجا وجـــود دارد مثل نظارت 
و سانســـور، امـــا آنجا هم یـــک گونه دیگر سانســـور جامعه را دارنـــد، حرف‌هایی باید زده شـــود که اگر 
نشـــود توبیخ می‌شـــوند. از ســـوی دیگر اندازه کار در دنیا با ایران متفاوت اســـت، در ایـــران بازیگران 
زیادی در حال فعالیت هســـتند، بسیار بیشـــتر از بســـیاری از نقاط دنیا، چون سریال‌ها و 
فیلم‌ها و تئاترهای بســـیار زیادی در ایران ساخته می‌شـــود، اما بازیگر در اتریش، 
ســـوئد، آفریقا، اروپای شرقی و غیره با تنوع و کثرت کار روبه‌رو نیست و نهایتاً 
۵ تا ۶ بازیگر هســـتند که در آثـــار حضور دارند، در حالی که وســـعت کار در 
ایران خیلی زیاد اســـت. من عاشـــق هنـــرم و تئاتر خیابانـــی، چون تئاتر 
خیابانی در جهـــان هم اهمیت ویژه‌ای دارد، اولیـــن قلب تئاتر جهان از 

خیابان و بیابان است.
از صحبت‌های فرهاد آئیش با ایرنا

نقل قول

عکس نوشت

پاکباننگاره

ح: حمید صوفی طر

محمد احسان 
مفیدی‌کیا

منتقد

جبار آذین

منتقد و مدرس 
سینما، تئاتر و 

تلویزیون

قوی دل به ما 
ثابت می‌کند 
که نه! ایمان 
به حق و پی 
گرفتن از راه 

درست و بهره 
بردن از ابزار 

کارا، اگر کمی 
هم چاشنی 

امدادهای 
غیبی را کنارش 

داشته باشد، 
به هر حال تو 
را به نتیجه‌ای 

که قانعت کند، 
خواهد رساند

یادداشت

همـــان روزی کـــه در هفدهمیـــن 
جشنواره مستند حقیقت، در آن 
ســـالن تاریک، از بازتـــاب نور پرده 
نقـــره‌ای بر صـــورت تماشـــاگران، 
اشـــک و لبخند همزمان‌شـــان را 
دیدم، دانســـتم که علی فراهانی 
صـــدر کارش را خوب انجـــام داده 
و همین که قهقهه و آه حســـرت، 
یکـــی در میان، فضای ســـالن را پر 
می‌کـــرد، برایـــم متصـــور بـــود که 
ایـــن فیلم پـــس از جشـــنواره هم 
می‌تواند مخاطب عامی که شاید 
پیش از این، مســـتند را در سینما 
ندیده، به دیـــدن خودش دعوت 
کنـــد و هم اینکه دهـــان به دهان 
بچرخد و یکی بـــه دیگری بگوید: 

»ببین، مســـتند قوی دل رو دیـــدی؟« و اگر گفـــت نه ادامه 
دهـــد: »تا رو پرده‌س برو ببین، تو ســـینما یه چیز دیگه‌س«

حـــالا از 28 فروردیـــن بـــه ایـــن طرف کـــه اکران ایـــن فیلم 
در گـــروه »هنـــر و تجربه« آغـــاز شـــده، بازخوردها از ســـوی 
تماشـــاگران و منتقـــدان در فضـــای مجازی و هم نشـــریات 
عمومـــی و تخصصـــی نشـــان از ایـــن دارد کـــه: بلـــه، اگـــر 
مستندســـاز بخواهـــد و کارش را بلـــد باشـــد، می‌تواند یک 
اکـــران موفـــق داشـــته و مأموریـــت خـــود را به تمـــام معنی 

انجـــام دهد.
»قوی‌دل« بـــا آن تکنیک خاص و منحصر به فـــردش، با آن 
طنز ســـیاهی که تلخ‌ترین خنده‌ها را از مخاطب می‌گرفت 
و نمی‌گذاشـــت در ســـیاهی محـــض غوطه‌ور شـــود و با آن 
کورســـوی امیدی که همیشـــه از تـــه نماها می‌تابیـــد، برای 
مستندســـازها یک نمونه خـــوب ارائـــه کرد کـــه بدانند اگر 
ســـیاق ســـوژه را خوب بشناســـند و آگاهانه انتخاب کنند و 
هم اینکه جســـارت داشـــته باشـــند تا آن چیـــزی که خوب 
بلدند را به منصه ظهور برســـانند، ســـربلند خواهند شـــد.

گذشـــته از اینکه ســـخت اســـت کـــه فیلم مســـتند بتواند 
تماشـــاگر را مجاب به رفتن به ســـینما کند، نیک می‌دانیم 
که مستندســـاز هم عموماً و در مقایســـه با داستانی‌ســـازها 
مظلـــوم اســـت. از همین روســـت که مســـئولان امـــر باید 
شـــرایط را برای مســـتندهایی که ظرفیت دیده‌ شدن دارند 
فراهم کننـــد و به آنهایی که لیاقتـــش را دارند فرصت دیده 
شـــدن بدهند. این همان اتفاقی اســـت که خوب و به‌موقع 

برای فیلـــم فراهانی صدر افتاده اســـت.
البتـــه »قـــوی دل« هم بـــا جوایزی که پیـــش از ایـــن اکران 
گرفـــت بـــه خوبـــی نشـــان داد کـــه ســـزاوار توجـــه و امتیاز 

خوب دیده شـــدن بـــود؛ اثری که 
جایـــزه بهتریـــن فیلم مســـتند از 
نگاه تماشـــاگران را در هفدهمین 
جشـــنواره مســـتند ایران، سینما 
حقیقت برد و هم در آن جشنواره 
جایزه شـــهید آوینـــی را از آن خود 
کـــرد که می‌دانیم ایـــن یک جایزه 
ویژه با رنگ و بوی خاص اســـت و 
در کنار ایـــن دو در چهل و دومین 
غ  جشـــنواره فیلم فجر هم سیمر
بلورین بهترین مســـتند را کسب 
کـــرد که بیشـــتر جنبـــه تخصصی 
دارد و این ســـه در کنار هم بیانگر 
این اســـت که علی فراهانی صدر، 
کارگـــردان جـــوان و خـــوش آتیه 
فیلم مســـتند، کار بزرگـــی انجام 
داده و توانسته نگاه‌ها و سلایق متنوعی را به اثرش معطوف 

کنـــد و از این رو شایســـتگی حمایت مســـئولان را دارد.
مع‌الوصف، ایـــن همه نباید ما را از نقش فراموش نشـــدنی 
و روایـــت جـــذاب احمـــد قـــوی دل دور کنـــد. او که بخش 
اعظمـــی از جذابیـــت کار از سرســـختی و ســـماجت و طنز 
پنهانـــش سرچشـــمه گرفتـــه، او که در بیشـــتر مراســـم‌ها 
و جشـــن‌های اکـــران همـــراه فیلـــم بـــود و ایـــن را تتمه‌ای 
بـــر 20 ســـال پیگیـــری‌اش درباره پرونـــده خون‌هـــای آلوده 
می‌دانســـت. احمد قوی دل مجســـمه مطالبه‌گری اســـت. 
دیـــدن او امیدبخش کســـانی اســـت که می‌گوینـــد از هیچ 
راهـــی نمی‌شـــود حـــق را از لابـــای دســـتگاه‌های عریض و 
طویل قضایی و سیاســـی درآورد و اگر با قدرت‌های آنچنانی 
درگیر شـــوی ناچار از شکست و ســـرافکندگی هستی. قوی 
دل بـــه ما ثابت می‌کند کـــه نه! ایمان به حـــق و پی گرفتن 
از راه درســـت و بهره بردن از ابزار کارا، اگر کمی هم چاشـــنی 
امدادهای غیبی را کنارش داشـــته باشـــد، به هـــر حال تو را 

بـــه نتیجه‌ای که قانعـــت کند، خواهد رســـاند.
اگر بخواهم یک صفت را به مســـتند قوی‌دل نســـبت دهم، 
آن شجاعت اســـت، که به همه ابعادش قابل تسری است، 
هم به احمـــد قوی دل که شـــجاعانه ایســـتاد و برابر هرچه 
ناعدالتی بود ســـینه ســـپر کرد و هم به علـــی فراهانی صدر 
کـــه برای بیان داســـتان قوی‌دل شـــجاعانه از راهی رفت که 
هر کســـی یارای آزمودن آن را نداشـــت و نتیجه شجاعتی که 

از روی ایمان و آگاهی باشـــد، البته درخور تحســـین است.
سخن آخر اما از زبان آن شیرین سخن باشد که فرمود:

»سعدیا گر بکند ســـیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد 
بقا محکم از اوست!«

دل قوی دار...

 یادداشتی کوتاه به مناسبت اکران موفق مستند بلند 
»قوی دل« ساخته علی فراهانی صدر

روستای زیبای 
ساسنگ در فاصله 

۲۵ کیلومتری جنوب 
شهرستان مینودشت 

در استان گلستان 
واقع شده است. 

خانه‌های سنگی در 
دل طبیعت جنگلی و 

کوهستانی به همراه 
آبشارهای بی‌نظیر و 

فراوان باعث شده 
که این روستا به 

یکی از مقاصد اصلی 
گردشگری در استان 

گلستان تبدیل 
شود. شغل اصلی 
مردم این روستا، 

کشاورزی و دامپروری 
است. پوشش سبز 

و جنگلی، مردمی 
خونگرم و مهربان، 

محیطی آرام و 
دلنشین از دیگر 

ویژگی‌های روستای 
ساسنگ است.
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